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طـور   هاي مورد بحث در تاريخ حديث و به ها و آسيب از پديده» جعل«مسئلة : چكيده
هـايي   فـرض  نوع نگاه به پديدة جعل در تقرير سنتي از آن، از پيش. كلي تاريخ اسلام است

در امـان نمانـده    »عدم تمايز سنت واقعه و محكيه«و  »ماهيت راه حلي«، »بسيطتلقي «چون 
واقعيت آن است كه شناخت جعل بدون شناخت ساختاري كه جعل در آن واقع مي. است
، »شـمول تـاريخي  « چون عناصريمبتني بر » ساختار حديثيانظباط «. يستن پذيرامكان ،شود

در رويكردي انتقادي به تقريـر سـنتي   . است »ينوشتار-ماهيت گفتاري«و  »محوريت سند«
تـلازم   عـدم « تـوان قواعـدي چـون    و در تبيين ضوابط تحليل جعل در ساختار حديثي، مـي 

ادعـاي  «و  »گذاري از نقـل تمايز ارزش«، »تلازم ضعف و جعل عدم«، »نقل شفاهي جعل و
سـاب يـك   كلـي تـلاش بـراي انت    طـور  بـه . را تقريـر كـرد   »جعل به عنوان آخرين راه حـل 

، قابـل قبـول   رويكـرد حـذفي   مبتني بر و حلّ به عنوان اولين راه »جعل«گزارش تاريخي به 
  .نيست
  

  .تاريخ اسلام، جعل حديث، تاريخ حديث، حديث ضعيف، نقل شفاهي: كليدي يها واژه

                                                 
   ahmadi_mh@ut.ac.ir  دانشيار دانشگاه تهران، پرديس فارابي، گروه علوم قرآن و حديث    1

 .انشگاه تهران سامان يافته استبا استفاده از اعتبارات پژوهشي د 03/1/28727  اين مقاله در قالب طرح پژوهشي شماره
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A Critique of the Traditional Interpretation of the 
Theoretical Concept of “Fabrication of Hadith” 

 
Mohammad Hasan Ahmadi1 
 
 
 
 
 

Abstract: The issue of fabrication is one of the phenomena and damages 

discussed in the history of hadith and in the history of Islam in general. The 

phenomenon of fabrication in the traditional interpretation of it has not emerged 

from presuppositions such as "simple perception", "nature of solution" and "lack of 

distinction between tradition of event and the test". The fact is that it is not possible 

to know such fabrication, without knowing the structure in which fabrication occurs. 

"Discipline of hadith structure" is based on some elements such as "historical 

inclusion", "document centrality" and "spoken-written nature". In a critical approach 

to traditional narration and in explaining the criteria of fabrication analysis in the 

structure of hadith, some rules such as "lack of connection between fabrication and 

oral narration", "lack of connection between weakness and fabrication", 

"differentiation of evaluation from quotation" and "claim of fabrication as the last 

resort" have been used to solve this problem. In general, it is not acceptable to try to 

attribute a historical report to fabrication as the first solution and based on the 

elimination approach. 

 

Keywords: History of Islam, fabrication of hadith, hadith history, weak hadith, 
interpretation. 
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  مقدمه 
طور كلـي تـاريخ    هاي مورد بحث در تاريخ حديث و به ها و آسيب از پديده» جعل«مسئله 

توانـد   اگر جعـل را از مقولـة تحريـف لفظـي قلمـداد كنـيم، ايـن جعـل مـي         . اسلام است
جايي، اضافه يا حذف يـك واژه يـا در حـد     هاي مختلفي چون جعل در حد جابه صورت

. تساب يك متن صحيح با يك سند جعلي، تقرير شـود وضع كامل متن يك گزارش و يا ان
) معنـوي، واژه، مـتن كامـل و سـند    (با توجه به تقسيمات انجام شده، با چهار نـوع جعـل   

فرض آنچه كه در مباحث نظري مربوط به جعل و وضع حديث و تـاريخ،   پيش. ايم مواجه
حالي است كه به نظر اين در . است) متن كامل(شود، حالت سوم  معمولاً به آن پرداخته مي

درواقع، در ايـن  . ايم، غالباً از مقولة حالت اول است رسد آنچه در مقام عمل با آن مواجه مي
مقاله به دنبال اثبات آنيم كه آنچه بايد در مباحث نظري مربوط بـه جعـل مـورد توجـه     

 ،جعـل شـده   دربارةهايي كه بررسي بحث. باشد، ورود به عرصة واقعيات است نه ذهنيات
دهد كه بحث جعل، بحثي تئوري است و ارتبـاط آن بـا سـاختار نقـل و ميـراث      نشان مي

معيارهايي كه در تشخيص روايـات جعلـي گفتـه    همچنين . اي استحديثي، ارتباط جزيره
بـودن محتـواي برخـي روايـات      هـاي عقلـي و فراعقلـي   پذيري برداشتدليل خطا به ،شده

بين مفهوم پديدة  از نظر نگارنده واقعدر. بخش نيست هناكارآمد است و در مقام عمل، نتيج
تـاريخ  با واقعيت موجود در  - شود گونه كه در مباحث تئوري به آن پرداخته مي آن-  جعل

به عبارت ديگر، مستندات جعل بيشتر ناظر به فضـاي   .ارتباط روشني نيست ميراث روايي
قد كثرت علي الكذابـه  «هايي چون ارشاستناد به گزنمونة اين مسئله، . اندثبوت و نه اثبات
 ضمن اينكه صدر اين روايت يعني عبـارت  . است) 1/62: 1363كليني، ( »...فمن كذب علي

  .)26: 1389مسعودي، ( است سنت نيامده در منابع اهل »قد كثرت علي الكذابه«
وقـوع  . مفهوم وقـوع جعـل در سـاختار نيسـت     به ضرورتاً ادعاي جعلبدين ترتيب، 

صورت دستبرد به ميراث روايي و ادعاي جعل روايات در مجموعه روايات بـه   جعل به
نظر از لزوم تحليـل چگـونگي آن در سـاختار نقـل، در قالـب       واحد، صرف استناد خبر

صرف وجود تحذير و هشـدار نسـبت بـه غاليـان يـا      . تفسيرپذيرتر است» شايعه«عنوان 
. دشـو زمـاني تلقـي    ةوجود وضع و غلو در يك دورتواند دليلي بر نمي ضرورتاً ،اعينوضّ

دلالت بـر پيشـگيري از   تواند  مي ،وجود هشدار قبل از آنكه دلالت بر وقوع آسيب كند
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ويـك   بيسـت سعيد نسبت بـه جعـل     بن دعاي فردي مانند مغيرهًْابنابراين . شته باشدآن دا
آن و هـم اثبـات   ق حق ـهم نيازمند اثبات ت، )ع(حديث در ميان احاديث امام صادق هزار

  . متأثر شدن منابع رسمي از آن است
» أو فعلـه أو تقريـره  ) ع(كلام يحكي قول المعصـوم  «از سوي ديگر تعريف حديث به 

حجـر   ابـن ) (كنـد  را گـزارش مـي  ) ع( حديث سخني است كه قول و فعل و تقرير معصـوم (
تنـي بـر درك تمـايز    و تعاريف مشابه، مب) 4]: تا بي[؛ شيخ بهائي، 1/173: 1379عسقلاني، 

از نفس قول، فعل و تقرير معصوم با عنوان » سنت محكيه«با عنوان » حديث مصطلح«ميان 
اي اسـت كـه امكـان نقـل پيـدا       سـنت واقعـه  » سنت محكيه«درواقع . است» سنت واقعه«

اي آن، ناظر به سـنت محكيـه اسـت     براي نمونه، مسئلة حجيت خبر واحد و ادله. كند مي
قـول بـه تـرجيح روش تفسـير     . ات كنندة اصل حجيت روايت متفاوت استكه با ادلة اثب

در . قرآن به قرآن در تفسير يا بحث عرضة احاديث بر قرآن، ناظر به سنت محكيـه اسـت  
هايي چون جعـل و وضـع در حـديث و تـاريخ،      موضوع اين مقاله نيز بايد گفت كه آسيب

  . ناظر به سنت محكيه است
تعريف حديث مغفول مانده و با تصوير ما از پديدة جعل در  تري كه در البته نكته مهم

اين تروك احياناً نقل هم نشده اسـت  . است) سنت تركيه(» تروك معصوم«ارتباط است، 
دهد و در فقه كليدواژگاني چون سيره متشـرعه،   و اتفاقاً بخش مهمي از سيره را تشكيل مي

درواقع مـا بـا   . يره ناظر به آن استامضاي شارع، دليل سكوت، عد ردع، ظهور احوالي و غ
آنچـه  . قول معصوم، فعل معصـوم، تـرك معصـوم، تقريـر معصـوم     : ايم چهار مقوله مواجه

شـود   است، اما آنچه كه كمتر به آن پرداخته مي) فعل معصوم(كثرت دارد، همان قسم اول 
  . است) ترك معصوم(قسم سوم 

غالباً كدام يـك از ايـن مـوارد،    گوييم،  حال سخن اين است كه وقتي از جعل سخن مي
اين در حالي . فرض همان حالت نخست است رسد حالت پيش فرض ماست؟ به نظر مي پيش

. خصوص حالت سوم تعبيـه شـده اسـت    است كه بخش مهمي از سنت در حالت دوم و به
كند؛ چه  هاي بيشتري نيز پيدا مي تر آنكه تصور جعل در مرحله دوم و سوم، ظرافت جالب

سطح تلقـي  (يكي در سطح صدور روايت : كند عل در دو سطح امكان تحقق پيدا ميآنكه ج
اضافه كردن سطح صـدور روايـت در تصـوير    . و ديگري در همان سطح متداول نقل) راوي
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چنـين رخ   در اين سطح است كه سؤالاتي ايـن . صحيح پديدة جعل بسيار حائز اهميت است
رك معصوم داشته؟ آيـا آنچـه كـه بـه عنـوان      آيا راوي درك درستي از فعل و ت: نمايد مي

با توجـه بـه   . ترك معصوم نقل كرده، واقعاً از جانب معصوم، متروك بوده است؟ و غيره
رسـد سـطح    گفتـيم، بـه نظـر مـي    ) فعل و تـرك (آنچه كه در مورد غلبة قسم سوم و دوم 

ويـژه   بـه  فرض ما در پديدة جعل بايد به صورت جدي به اين دو حوزه نيز تسري يابد؛ پيش
  . كند تري پيدا مي آنكه اين مسئله در تروك غيرمنقول اهميت بايسته

  نگاري اسلامي مندي نقل در حديث و تاريخ جعل حديث و ضابطه .1
هاي تاريخي به همان ميزان كه براي مسلمانان مورد توجـه بـوده، بـراي     حديث و گزارش
يدة جعلي كه امثال گلدزيهر بـر  پد. هاي اخير نيز مورد توجه بوده است خاورشناسان سده

هاي مختلف فكري سياسـي جامعـه    هاي دروني گروه فشردند و آن را محصول نزاع آن پاي 
گونـه   او اين. ، بايد در فضاي فقه تحليل و تفسير شود)25: 1374گلدزيهر، (دانستند  آن روز 

فقهـي خودشـان    ها به دنبال آن بودند تا براي اثبات مذهب تحليل كرده است كه اين گروه
به عبارت ديگر ابتدا مذاهب را تشكيل دادنـد و سـپس   . روايت درست كنند و جعل كنند

هاي بـومي مـا نيـز چنـدان فاصـله نـدارد و        اتفاقاً اين تحليل از تحليل. سازي كردند روايت
در ) 15: 1980حيـدر،  (توان گفت با اين نگاه، سخن امثال گلدزيهر با امثال اسد حيـدر   مي

از سوي ديگر ادعاي جعل در حديث عمدتاً ناظر به . سئلة جعل تفاوت جدي نداردمورد م
هاي تاريخي است؛ به همين دليل تلاش براي پيونـد دادن بـين جعـل مـورد ادعـا و      گزارش

اي آشـكار اسـت كـه محصـول انديشـة      حديثي شيعي، مغالطه - غالباً فقهي- ميراث رسمي 
البتـه آنچـه در ايـن ميـان     . تمدن اسلامي اسـت  خاورشناسان بدون توجه به ساختار روايي

جالب توجه است، آن است كه رويكـرد انتقـادي نسـبت بـه اصـالت حـديث، در ميـان        
هـاي عميـق سـندي در ميـان محققـان       ها و موشـكافي  خاورشناسان كمترين نسبتي با بحث

، تـر آنكـه در ميانـة ايـن دو سـوي      در اين ميـان، جالـب  . خصوص فقيهان ندارد مسلمان به
گيري رويكرد خاصي از مباحث نظري مربوط به جعـل و وضـع در حـوزة ميـراث      شكل

اي طرح اين مباحـث و عـدم    اين رويكرد همان حالت جزيره. حديثي و تاريخي را شاهديم
  . ارتباط آن با واقعيات غالب تاريخي است
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 فاهيكيد بـر ش ـ أت توجه به ساختار حديث و با خاورشناسان بر مبناي عدمبسياري از 
ال اين اسـت كـه چـه    ؤسدر اين ميان، . اندبودن بنياد احاديث، به اصالت جعل متمايل شده

تفاوتي بين برداشت از جعل در فضاهاي بومي و خاورشناسي وجود دارد؟ واقعيت آن است 
. ممكـن نيسـت   ،شـود كه شناخت جعل بدون شناخت ساختاري كه جعل در آن واقع مـي 

د به جعل در ساختار است و برداشت ساده انگارانه، آن را خـارج  بينانه، معتق برداشت واقع
 ،مشترك، نشـانه جعـل اسـت    ةاين حدس خاورشناسان كه حلق. كنداز ساختار تحليل مي

موتسـكي در  . در ساختار روايي، حكايت از روشمندي نقل از طريق شيخ اجـازه دارد  اتفاقاً
كليت اين اسـتنتاج نادرسـت اسـت كـه     «: گذاري مبتني بر سند نوشته است نقد روش تاريخ

ترين حلقة مشترك، در نسل تابعين يـا پـس از آن، پديـد آورنـده يـا جاعـل        بگوييم پايين
را يكـي از اولـين   ) حلقه مشترك(در بسياري از موارد، بهتر است اين راوي . حديث است

شاگردانش اي در حلقة علمي به  طور حرفه مدونان روشمند حديث بدانيم كه مطالب را به
  ).52: 1389موتسكي، (» كرده است القا مي

تفـرد   اتفاقـاً . تفرد در نقل نيز قابل تحليل حدسي و تصور جعل نيستبه همين ترتيب، 
 ةموجب تقويت روايت است و چه بسا نقـل متفـرد حلق ـ   در نقل، در ساختار روايي احياناً

جهول بودن راوي در شود يا اينكه ممشترك از يك راوي ضعيف، موجب تقويت روايت 
كه غالباً همراه با اختفا و كتمان شخصيت واقعي بوده  مانند عصر عسكريين(اي خاص دوره
  .، بيشتر از قدح، موجب تقويت است)است

هايي چون جعل و وضع اصالت حديث در تقرير بومي آن در قالب موضوع ةطرح مسئل
متفـاوت   كـاملاً اسـت،   ورشناسـان ثر از آراي خاأمت با تقريرهاي معاصر كه غالباً ،حديث

 ؛اسـت  گـر فرض ساختارمندي حـديث جلـوه   ترين ويژگي اين تفاوت، در پيش است و مهم
محصولات يـك برنـد معـروف و حتـي      ةه وجود چند كالاي معيوب در مجموعك چنان

، با احتمـال وجـود   )معادل تقرير بومي از اصالت حديث( اعتراف توليدكننده به اين آسيب
 كـاملاً ) معادل تقرير خاورشناسي از اصـالت حـديث  ( كالاي فاقد شناسنامهعيب در يك 
ماند و در حالت در حالت اول، اعتماد مشتري به كالا در حد مقبول باقي مي. متفاوت است

شود؛ حتي اگر كالاي خريداري شده توسـط  هيچ اعتمادي در مخاطب ايجاد نمي دوم، اساساً
ز اين روست كـه توليدكننـدگان معتبـر كـالاي خـود را      ا. عيب و نقص از كار درآيداو بي

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir 

at
 1

3:
33

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
N

ov
em

be
r 

14
th

 2
02

1

http://journal.pte.ac.ir/article-1-572-fa.html


 37    »جعل حديث«نقدي بر تقرير سنتي از مفهوم نظري 

مشتري بتواند نقصي را در محصول  اگرفروشند و حتي در مواردي مي نامه ضمانتبا همراه 
آن است كه حتـي در صـورت معرفـي    لبته نكتة مهم ا. پردازندنشان دهد، به وي جايزه مي

  .يابدده كاهش نميكالاي معيوب از سوي مشتري، اعتماد نسبي وي به توليدكنن
 تصـوري كـاملاً   ،شده ضابطه نقل مي تصور كه حديث در فضايي بياين  ه استگفته شد

هـاي جـدي مطالعـات     نادرست ساختارهاي متفاوت و زمينه آسيب ةخطا و معلول مقايس
دليـل   شناسي بايد گفت اين تصور نيز كه وقـوع جعـل بـه   به دنبال اين آسيب. استحديثي 

تصور وقوع . رسدنادرست به نظر مي ،نمايدي، امري بس سهل و آسان ميساختار نقل شفاه
همان  به. چنين جعلي، شبيه تصور امكان فروش كالاي مسروقه در فضايي ساختارمند است

در مواجهـه بـا حـديث نيـز احتمـالات       ،بودن كالا قابل دفع است ميزان كه احتمال جعلي
در فضـاي  . دشـو دفع شناخته و غيرساختارمند بايد  حدسي و مبتني بر فضاي پايه و صرفاً بي

 ـيابد و هـر كسـي هـم نمـي    ساختارمند، جعل هم مفهوم متناسب خود را مي جاعـل   دتوان
در فضاي ساختاري قابـل تحليـل اسـت و شـرط      صرفاً امروزه نيز جعل خبر. حديث باشد

   .بررسي صحت و سقم خبر، نقل خبر از طريق ساختار خبري و خبرگزاري است
  شمول تاريخي ساختار. 1- 1

درواقع سـاختار حـديثي   . ساختارمندي نقل، امري مرتبط به كل دوران تمدن اسلامي است
هاي متأخر نيز امتداد همان ساختار متقدم بود كه به دليل عادي شدن روال نقل، از  در دوره

تي تلقـي  كه اين تشـريفا  اجازات نقل حديث به اجازات تشريفاتي تعبير شده است؛ درحالي
البتـه شـك   . شدن، نتيجة نهادينه شدن ساختار دوران متقدم در تمامي قرون پسـيني اسـت  

گونـه  ؛ بـه يك معيار است »قرون متقدم تعلق به«بخشي به يك اثر، در اصالتنيست كه 
 محـور، معمـولاً  در علـوم مـتن  . است بيشترآن ارزش  ،تر باشدمتقدم اثركه هرچه سند  اي

تـاريخ حـديث در قـرون    مطالـب دانـش   حجم  ؛ به همين دليلوجود دارد اي چنين ويژگي
حملـه   نظيـر حوادث ويرانگر . تر استمتقدم و دوران صدور حديث و تدوين اوليه، قطور

نـي شـد   يكلـي قرا  طورها و بهمغول در كنار علل طبيعي موجب از ميان رفتن برخي كتاب
» الصـدوري  وثـوق «مشـرب   مـين دليـل  بـه ه شد و كه سبب وثوق پيشينيان به احاديث مي

خر أدر دوران مت» السندي وثوق«به مشرب  ،متقدمان كه مبتني بر ساختارمندي حديث بود
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توانستند بسان گذشـتگان  خوردن اين ساختار نمي بهمپس از خران أرا متزيتغيير پيدا كرد؛ 
مان، مبتنـي  الصـدوري از روش متقـد  تفسير وثوق. به صحت صدور حديث وثوق پيدا كنند

اصـرار بـر   . شـده در ايـن سـاختار اسـت    بر ساختارمندي حديث و اطمينان به حديث نقل
در  را كه آنچه كهبه دوران متقدم، از اين جهت نيز اهميت دارد » روش روايي«اختصاص 
زيـرا  اي بـدانيم؛  تعبير مسـامحه يك شود، عنوان روش روايي از آن ياد مي خر باأدوران مت

بيشتر از آنكه مبتني بر ساختار نقل روايي  ،شودده ميديهاي روايي اين دوره بآنچه در كتا
دادن  هم قـرار  هدف در كنارا بفقط اي گردآوري شده از روايات است كه مجموعه ،باشد

 خر صورت گرفتهأساختار قرون مت امجموعه روايات و حفظ ميراث مكتوب و متناسب ب
را نسـبت   بحـارالانوار هاي متفاوت در مورد كتـاب  يريگ موضع ةهمين مسئله، زمين .است

ايـن تعبيـر كـه در ايـن كتـاب اخبـار و        البته بـا . است به جوامع روايي متقدم فراهم كرده
 اسـت لف معيـاري در انتخـاب آنهـا نداشـته    ؤشود كه ماحاديث صحيح و ضعيفي ديده مي

و از  شـود  ديده ميين دوره نيز اين رويكرد در تفاسير روايي ا ).15/526: 1393ي، ئطباطبا(
االله  از آيت التفسير الاثري الجامع ةبروز مجموع ةزمين ،همين نقد .اين جهت قابل نقد است
  . است معرفت را فراهم كرده

  محوريت سند. 1- 2
ويـژه  مطابق با ساختار خاص نقل در قرون اوليه، سند حديث معيار اصلي وثاقت حديث به

اسـت روش روايـي متقـدمان، امـري متفـاوت از       گفتنـي  .رودمـي  شمار در دوره متقدم به
روش روايي و محوريت سند منافاتي بـا انتسـاب    ،واقعدر. رويكرد وثوق الصدوري آنهاست

 ـ ؛ندارد) خرانأالسندي مت در مقابل وثوق(الصدوري به متقدمان  مشرب وثوق را رويكـرد  زي
بـودن مسـئله سـند در     پررنـگ  تفاقـاً ا. گرفتن سند نيسـت الصدوري به معناي ناديده وثوق

ن صـدور،  يتوجه به دسترسـي بـه قـرا    شد در قبول و رد روايت، باساختار نقل، موجب مي
  . نه اينكه روايت را بدون سند برگزينند ؛سند روايت مقبول را برگزينند

داراي  مقبـول غيـر  و محتوايسند  بدونمحتواي مقبول در مقايسة بسا  چهبه هر حال، 
وجود روايات تكراري در  بر همين اساس. است داشته فراتريارزش بسيار  مورد دوم ،سند

هاي متفاوتي از يك توانست ماهيترا اسناد متعدد ميزياست؛ منابع روايي نيز قابل توجيه 
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برخي . است رفع مسئوليت از ناقل آن بوده ،كاركرد اصلي سند واقعدر. روايت را خلق كند
تـه گف ،آوردلف كتاب ميؤتوجه به روايات نامقبولي كه م كنند و باا رد ميچنين نگاهي ر

دارد سند به تنهايي مسـئوليت را از او برمـي   بياناست كه  گمان كرده) طبري(اند كه شايد 
رفع مسـئوليت   .)2/43: 1378معرفت، ( كه چنين نيست درحالي ؛كاهديا از سنگيني آن مي

 هـاي علمـي نوشـته شـده    ه ابتداي برخي مجلهكيز سابقه دارد؛ چناناز محتوا در زمان ما ن
  .ديدگاه هيئت تحريريه نيست ةمنعكس كنند است كه مطالب مقالات ضرورتاً

تفسـير  در مورد  ،نمونهراي ب. توانست گناهي نابخشودني باشدحذف سند از روايت مي
م كـه داراي سـماع و اجـازه از    اين توجيه كه در اين ديار كسـي را نيـافتي   عياشي، برخي با

اين كار را به ) ره(اقدام به حذف سندهاي اين تفسير كردند كه علامه مجلسي ،لف باشدؤم
تحليـل رخـدادها و    .)2/177: 1378معرفـت،  ( ه اسـت درك ـتوصيف » عذر بدتر از گناه«

 ـ اصطلاحات حديثي در قرون متقدم، بيشتر از هر چيز با مسئله سند گره خورده  هاست؛ ب
كه در تحليل برخي جريانات حديثي و سياسي دوره متقدم نيـز بحـث سـند قابـل      ايگونه

گيري نسبت به برخي راويان و اخراج آنها، نمونه رخدادهايي اسـت  موضع. ردگيري است
رأي  حـديث و اصـحاب   تقابل بين اصـحاب . كه در فضاي محوريت سند قابل تحليل است

  . است با مسئله سند ارتباط داده شده ،شناخته شده عنوان يك تقابل مفهومي كه به
اعـم  ( ضمن توجه به عدم امكان تسري وضعيت يك فضاي خاص حـديثي گفتني است 

منـد از  به ساير فضاها، ضرورت تمايز بين نقـل ضـابطه  ) از مذهب خاص يا موضوع خاص
بحث در مورد زمان  ةبنابراين روشن است كه نتيج. ماندباصل عملِ اسناد، نبايد از نظر دور 

و  نوشـتاري آن  - ، ماهيـت گفتـاري  ثير مستقيمي در ساختارمندي نقل روايـي أت آغاز اسناد،
نقل بر اخذ روايت  تكيةرا محوريت سند به معناي زيمحوريت سند در اين ساختار ندارد؛ 

اين مسـير مشـخص، انعكاسـي بيرونـي داشـته       از مسير مشخص است؛ بدون آنكه ضرورتاً
توان گفت اصل اسناد نيز از اختصاصات مسلمانان اسـت كـه در امـم ديگـر     مي بتهلا. باشد

نقل الثقه عن الثقه يبلـغ  « :نوشته استحزم ابن؛ و بر همين اساس مانند يهود و نصاري نيست
مع الاتصال، خص االله به المسلمين دون سائر الملل و اما مع الارسال و الأعضال  )ص(به النبي

اليهود ولكن لايقربون فيه من الموسي قربنا من محمد بل يقفـون بحيـث    فيوجد في كثير من
و اما اقوال الصـحابه فلايمكـن اليهـود ان    ... يكون بينهم و بين موسي اكثر من ثلاثين عصرا 
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يبلغوا الي صاحب نبي اصلا و لا الي تابع له و لا يمكـن النصـاري ان يصـلوا الـي أعلـي مـن       
  ).240: 1397 چي، مديرشانه(» شمعون و بولس

 نوشتاري - ماهيت گفتاري. 1- 3

دهـد كـه در   هاي مضاف، نشان ميحديث و ديگر تاريخ گذاري و تاريخ تاريخ ميانمقايسه 
هايي مانند اينكه اولـين بـار   الؤس. زندتاريخ حديث بيشتر مباحث بر محور كتابت دور مي

يا علـل منـع كتابـت     ؟ندا هاي حديثي كداميا اولين كتاب ؟است چه كسي حديث را نوشته
كتابـت در   ةاز سـوي ديگـر مسـئل   . هاي رايج در تاريخ حديث استالؤس ؟حديث چيست

در . گيـرد شود كه در كنار نقل شـفاهي قـرار مـي   مطرح مي بدان سببقرون متقدم، بيشتر 
اول قـرن دوم   ةشود كه روايات از آغاز تا نيم ـ گونه بروز داده ميپژوهي اينمحافل حديث

خاسـتگاه بيشـتر روايـات شـيعه،     كه البتـه  ( شدندصورت شفاهي نقل مي ري بهي قمهجر
. و از اين دوران به بعد بود كه نقل شفاهي به كتبي تبديل شد )خارج از اين بازه زماني است

 شـود كـه معمـولاً   اي طـرح مـي  گونهبين نقل نوشتاري و شفاهي در تاريخ حديث به ةرابط
 ةمغالط ـ(شـود  مـي  شـفاهي و نوشـتاري برقـرار    الجمع بين نقلعهًْتركيب فصلي و مان ةرابط

و نوشـتار   كتابـت و براساس همين تلقي، از دو طريق ) تركيب فصلي نقل شفاهي و نوشتاري
  ).1/43: 1400الاعظمي، ( است ياد شده نبويبراي نگهداري از سنت 

ايـن دو   ةل، تبيـين رابط ـ بودن نق ـ بودن يا شفاهي رسد قبل از تحليل نوشتاريبه نظر مي
در تبيين منطقي رابطه بايد گفت كه اصل در نقل قرون متقدم، نقل شـفاهي  . ضرورت دارد

ينـدي  اينـد نقـل حـديث فر   اواقع فردر. استاست كه نقل نوشتاري پشتوانه و متمم نقل آن 
. دادنـد ينـد را سـامان مـي   اهـم ايـن فر   دوقطبي است و نقل شفاهي و نقل مكتوب در كنار

نهايي نقطه ضعف ت بنابراين در فضاي ساختارمند نقل حديث، بنياد شفاهي داشتن حديث، به
توانـد بـا   نمـي  - فرض صحت به–دهه رود و نقل شفاهي حديث در طول چندشمار نمي به

اساساً و اصالتاً در عصـر نبـوي اعتبـار حـديث بـه      . فضاي نقل شفاهي امروزين مقايسه شود
مبنا و معيار و حجت و ) ص(زيرا شنيدن قول و ديدن فعل رسول خداشفاهي بودن آن بود؛ 

دليل بر اصالت و اعتبار و حجيت روايت حديث بود و بعـدها كتابـت و انتقـال كتـابي آن     
 .موضوعيت پيدا كرد
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گونـه از آن در سـطح    بخشي به كتابت در آن دوره، تلقي ارزشفرض اصلي اصالتپيش
داوري ناشي از مغالطـه مقايسـه، بايـد    از هرگونه پيش تلقي امروزين است؛ چيزي كه قبل

شايد براساس همين ساختار اصالت شفاهي است كه در مورد چگـونگي ورود  ( دشواثبات 
 هاي تاريخي اشاره نشـده  ميراث يهودي در تمدن اسلامي، به منبع مكتوبي براي اين گزارش

اينكه امثال . الاحبار استكعب ها مبتني بر نقل راوياني از اهل كتاب چون گزارشة و عمد
هـا را از چـه   اين گزارش ات،اسرائيلي ناقل بن منبه و امثال اين راويان و وهب بارحالا كعب

  ).كردند، خيلي روشن نيست چه صورتي نقل مي منابعي و به
نقل شـفاهي   ةهاي تاريخ حديثي بايد مبتني بر اصلاح رابطديگر اينكه، تحليل پديده ةنتيج
از . دشـو نبايد به منع كتابت تفسـير   منع تدوين حديث ضرورتاً بر اين اساس. اري باشدو نوشت

قرائـت مـتن   . همين جا بايد به تفاوت قرآن و كتاب مقدس از نظر ماهيت شفاهي اشاره كرد
كيـد  أبسان قـرآن كـريم، مـورد ت    - آن نظر از ماهيت بشري يا وحياني صرف- كتاب مقدس 
كريم و انتقال دقيـق ايـن قرائـت بـه      حالي بود كه قرائت متن قرآن اين در. است مستقل نبوده

اي كتابت قرآن در زمان خليفه ،رو اين از. است هاي پسين، جزئي از ميراث اسلامي بودهنسل
مبتنـي بـر    هـاي بعـدي  نه آنكه قرائت قـرآن در دوره  ،است خاص مبتني بر قرائت رايج بوده

توانسـت  مـتن مكتـوب ابتـدايي در آن دوره، نمـي     ه اساساًنسخه زمان خليفه باشد؛ ضمن آنك
اساس ادعاهاي مختلف ناظر به دستيابي به متون متقـدم  همين  بر. چنان كاركردي داشته باشد

  . مبناي صحيحي ندارد اساساً غيره، هدف اثبات وثاقت قرآن وا قرآن ب
و پـس از آن   )ص(صورت دو ديدگاه قائل به نگارش در عهد رسول خدا تصوير نزاع به

سعي دارد خواسته يـا ناخواسـته ايـن     طرفدو  و آنگاه تلاش براي توجيه ادله هر يك از
تلقي را در مخاطب ايجاد كند كه كتابت قرآن مبناي اصلي در تحليل تـاريخي ايـن كتـاب    

 ـ   ترين موارد الهيات تاريخي ماست كه بـه  اين مورد از مهم. الهي است ثير أشـدت تحـت ت
اين مسـئله يعنـي عـدم اعتقـاد بـه      . است مبناي برخي خاورشناسان قرار گرفته تحقيقات بي

ان به بحث كتابت قرآن و طرح آنبودن قرائت در مورد قرآن، موجب توجه ويژه  محوري
كنـد كـه    كريم اقتضـا مـي   هويت اوليه قرائت در مورد قرآن. استشده  اشكالات مربوطه

نوشـتار و كتابـت   . دشوقرائت صحيح تفسير  رتكيه ب كيدهاي كلام باأهاي معنايي و تدقت
و ساختار نقل متواتر قرآن در قالب ماهيت شـفاهي   قرآن كريم، در خدمت قرائت آن بوده
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 ـ كريم باقرآن. است نوشتار و كتابت صورت گرفته ةو به پشتوان هويـت شـفاهي،    رتكيه ب
قرائـت آن صـورت    ةه پشـتوان و كتابت آن ب شدهاء در ساختاري منضبط نقل ميتوسط قرّ

 ، سينه به سينه منتقل شـده قرائت رتكيه ب اين قرائت به صورت متواتر و با. است گرفته مي
حفص، همـان   قرائت«: است كه شدهه رو گفت از همين. ستا تا امروزه به دست ما رسيده

ئـت عامـه و   آنچـه كـه بـا قرا    به قرائت عامه مسلمانان است؛ زيرا حفص و عاصم، شديداً
  ). 2/235: 1378معرفت، ( »پايبند بودند ،روايت صحيح و متواتر ميان مسلمانان موافق بود

مكتوب قرآن كريم امري منبعث از ماهيت شفاهي آن اسـت   ةجلو يبدون هيچ ترديد
دارد اين قرائـت مـاهيتي اصـيل    . است كه در قالب قرائت از زبان پيامبر اكرم هويت يافته

امـروز   ةصورت متواتر در طـول ادوار تـاريخي بـه دور    نيز براساس آن بهكريم  كه قرآن
صـورت   كريم نيز از طريق همين ساختار روايي و بـه  ، خود قرآنواقعدر. است منتقل شده

از » وحـي بيـاني  «تفكيـك  . اسـت  دست ما رسـيده  الصدور به معنعن، در قالب متني قطعي
مـدد   در قرون اوليـه تنهـا بـه   غيره يكديگر و  و تفكيك آيات هر سوره از» وحي قرآني«

بـراي   هـاي پيـامبر  رو تشـويق  ايـن  از. اسـت  گرفتهضوابط ساختار نقل شفاهي صورت مي
بـودن كتابـت وحـي     به يادگيري خط و نوشتن توسط صـحابه و افتخـار   وكتابت، اهتمام ا

بلكه جايگاه ماهيت  ،و مواردي از اين قبيل نه تنها نافي اصالت نقل شفاهي نيست وتوسط ا
در نگاهي فراتر، . كند ماهيت گفتاري ترسيم مي ةعنوان تأييد و تقويت كنند نوشتاري را به

گونـه كـه   همـان  ،درواقـع . كتابـت برشـمرد   ةكريم را عاملي در توسـع  توان قرآنحتي مي
القـرآن و  «تـوان گفـت كـه    ، مـي )2/217: 1378معرفـت،  ( »القرآن و القرائات متغايران«

نه بين تواتر قرآن و قرائات تلازمي وجود دارد و نـه بـين كتابـت    . »الكتابه امران متغايران
هاي تاريخ قرآن كه مبتني بـر  تحليل از اين رو. اي خاص و ماهيت قرآنقرآن در يك دوره
  .چيزي جز خروج از موضوع نيست ،صرف كتابت است

هاي نادرست اسـت؛ چيـزي   فرضتصور لزوم تطابق گفتار و نوشتار، يكي از پيش اساساً
شـايد  . كنـد ييد نميأهاي گفتاري و نگارش رسمي، آن را ت تفاوت بين لهجه نيزكه امروزه 

است » خواهر«بودن مواردي چون  يئامروزي به نوشتار و استثنا ةاتكاء زبان فارسي پيشرفت
عربـي و حتـي زبـان    اما در نوشتار ابتـدايي   ،كه اصرار دارد نوشتار را مستقل از گفتار ببيند

 از ايــن روســت كــه در زبــان انگليســي. تطــابقي بــين ايــن دو نيســت انگليســي ضــرورتاً
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»Lessening« ،»Writing« و »Speaking« متفاوت از يكديگرند و يـا اينكـه در    ةسه حوز
امكان برگردان گفتار به نوشـتار  . شود خوانده نمي gh، حروف High schoolكلماتي چون 

  .نقشه مسطح از كره زمين تشبيه كرد ةتوان به تهيهاي نوشتار را ميحدوديتتوجه به م با
اي آموزش قرآن نيز بايد منطبق با قرائت باشد و مقوله ةبر اين اساس از نگاه برخي شيو

 ـكمـك علا نام خودآموز قـرآن بـه    به چيـز موجـب رواج    بـيش از هـر   ،م سـجاوندي ي
آموزش صحيح قرآن، آموزشي اسـت   ةشيو آناناد به اعتق. است خواني قرآن كريم شده غلط

يـا   )204اعـراف،  ( ﴾القران فاستمعوا لـه أ إذا قر و﴿از آياتي چون  و محور باشدكه قرائت
 )1علـق،  ( ﴾إقرأ باسم ربك الذي خلـق ﴿ و يا )98نحل، ( ﴾إذا قرأت القرآن فاستعذ باالله﴿

ملاكيت قرائت در ). 45: 1390لساني فشاركي، ( گيرندبراي اثبات ديدگاه خود كمك مي
قـرآن امـر   اي بوده كه در قرآن محشيّ تشخيص قـرآن از غيـر  گونهمعنابخشي به نوشتار به

همـين   توجه بـه  گونه نسبت به قرآن كريم، باهاي تحريفو بخشي از تلقي دشواري نبوده
  . استبوده تفاوت ساختار قابل حلّ 

   ضوابط تحليل جعل در ساختار حديثي. 2
كنـد،   مندي نقل كه زمينه برداشت منطقي از جعل را فراهم مي وجه به اصل مسئلة ضابطهبا ت

  .تر تقرير شود مندي به صورت جزئي لازم است به صورت مشخص قواعد اين ضابطه
  عدم تلازم نقل شفاهي و جعل. 2- 1

 ـ«يا » نقل شفاهي«و » جعل«در قالب پيوند  ،برداشت از ماهيت منابع متقدم روايي » توثاق
در زدودن ذهن از اين مغالطه، بازنگري در تصوير كتابـت و  . است شكل گرفته» كتابت«و 

اتفاقـاً  . مندي از نقل شفاهي در قرون اوليه لازم استجايگاه آن در گذشته و تصوير ضابطه
منـدي نقـل شـفاهي در قـرون     توجه به فضا و ساختار نقل حديث و ضابطه آسيب جعل با

و عـدم   بـودن كتابـت   توجـه بـه ابتـدايي    آنكه متوجه نقل شفاهي باشد، بااوليه، بيشتر از 
بنابراين اطميناني . است ، متعلق به نقل مكتوب بودهتكامل شكل حروف و علايم سجاوندي

 گـاه از نقـل مكتـوب بـه    آمده، هيچ دست مي به ممزوج به نقل نوشتاري كه از نقل شفاهي
كسـاني كـه علـوم خـود را از     «: كردند آنها تأكيد مي ؛ به همين دليلاست آمده دست نمي
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 »نـد ا شـوند؛ زيـرا از روايـت شـنيده شـده ناآگـاه       دچـار اشـتباهاتي مـي    ،گيرنـد  دفاتر مـي 
از نوشـتن اكـراه   به منظـور ضـعيف نشـدن حافظـه،     حتي در مواردي  ).90: 1391شوئلر،(

الاتكال علـي الكتـاب و   خوف «عنوان  خطيب بغدادي، بابي با تقييد العلمدر كتاب . داشتند
بـئس  «اسـت كـه    وجود دارد كه در ضمن آن به اين گـزارش اشـاره شـده   » ترك الحفظ

  ) 58: 1974 خطيب بغدادي،(» المستودع العلم القراطيس
گـرفتن ارزش   و در نظـر » تلازم وثاقت و كتابت«يا » تلازم عدم وثاقت و نقل شفاهي«

فـرض هـر دو ديـدگاه    ستدلال براساس آن، پيشحداكثري براي نوشتار و سامان دادن مقام ا
تـلازم  «يـا  » بودن نقل شفاهي پذير آسيب«در عين اينكه . محور استمحور و شفاهينوشتار

امـا   ،است دوم استدلال قياسي خاورشناسان قرار گرفته ةفرض مقدمپيش »وثاقت و كتابت
عمـل بـه  در بع مكتوب، محور از طريق اثبات وجود مناديدگاه شفاهي روشن است كه رد 

  . است» تلازم وثاقت و كتابت«معناي پذيرش مبناي 
 ـ غالبـاً  محـور ديدگاه شفاهيقابل توجه است كه  ثر از خاورشناسـان متقـدم چـون    أمت

صورت است كه بنيـاد حـديث،    به اين ،مبتني بر يك استدلال قياسي وگلدزيهر و شاخت 
پس وثاقت  .)مقدمه دوم( پذير است ي آسيبو بنياد شفاه) مقدمه اول( بنيادي شفاهي است

. اين رويكرد، القا و ايجاد ترديد در وثاقت احاديـث اسـت   ةنتيج. حديث محل ترديد است
 ةترين بخـش آن يعنـي دور  ويژه مهمهاي نخست و به نقل شفاهي در سده ةشدن دورطولاني

. اسـت  ه شـده صدساله منع تدوين حديث، عامل مهمي در عدم وثاقت جوامع حديثي شمرد
هـاي  تحليـل  بـا اين تحليـل   اتفاقاً. سنت است البته مجراي بروز چنين تحليلي احاديث اهل

 ـ  ةجعل فاصل ةحيدر در مورد مسئل بومي كساني چون اسد  :1980حيـدر،  ( ددارچنـداني ن
رو برخي تكيه داشتن ميراث حديثي شيعه بر سنت مكتـوب و اتصـال اسـناد و     اين از .)15

وضع و جعل در  ةشدن پديد بيت بر عموم مكتوبات حديثي را عامل محدودترنظارت اهل 
بر همين اساس پيراستن منابع روايي شيعه از احاديـث  . دانندمقايسه با حديث اهل سنت مي

گسـترش حـوزه    آنـان . داننـد سنتّ داراي ضرورت كمتري مـي  جعلي را در مقايسه با اهل
ينـدي بـراي مواجهـه بـا همـين      اف شـيعه را فر سـنتّ بـرخلا  اصطلاحات حديثي در اهل

  .كنندهاي بيشتر تفسير مي آسيب
تصور تلازم وثاقت و كتابت، ناشي از عدم درك ساختار نقـل حـديث و   به هر تقدير 
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 ةنه نقل شـفاهي لزومـاً نشـان    لبتها. انگاري جايگاه كتابت در گذشته و امروز استهمسان
از نقطـه نظـر هـر دو    . اسـت  ي با وثاقـت داشـته  عدم وثاقت بوده و نه نقل مكتوب تلازم

همسـان  ةاين تلقي از نقل شفاهي كه نتيج ـ. ديدگاه، نقل شفاهي همراه با آسيب جعل است
بخشي ديگر از تصور ايجاد تـلازم  . ساختاري است ةنوع مغالط ، يكانگاري تاريخي است

) Oral( و نقل شفاهي) Heard( بين جعل و نقل شفاهي نيز ناشي از تصور تلازم نقل مسموع
آن غيرسـاختارمندي و آسـيب   ةاست كه شـالود ) تلازم نقل مسموع و نقل شفاهي ةمغالط(

منضبط امكان را در اين ساختار غيرزيبودن آن از كتابت است؛  پذيري نقل شفاهي و عاري
  . هست غيرههرگونه دخل و تصرف، نسيان، جعل و 
در ساختار نقـل  » حدثني«و » اخبرني« ،»سمعت«واقعيت آن است كه تعابيري چون 

يـك از آنهـا    هر ةنظر از اشار صرف. معناي نقل صرف شفاهي نيست به روايي ضرورتاً
 گونه تعابير بااين. تواند ناظر به دقت محدث در نقل روايت باشدبه نوع نقل شفاهي، مي
يا » وجاده«ز طريق تأكيد دارد كه نقل راوي انكته بيشتر بر اين  ،توجه به فضاي متن آن

اي  دنبال نوعي اعتمادسازي و القاي اين امر است كه واسطه برداري نيست و به نسخه فقط
معنـاي نبـودن    ، عدم اشاره به متن مكتوب بهواقعدر. است بين راوي و شيخ حديثي نبوده

يـا  نسبت به نقـل شـفاهي   » سمع« ،واقعمعناي مسئله نبودن آن است و در بلكه به ،نيست
. امر غريبـي نيسـت  » سمع«عدم جمود بر معناي لغوي ريشه . نقل مكتوب، لااقتضاء است

نشـنيدن  ) 10، آية ملكسوره ( ﴾و نعقل ما كنا في اصحاب السعيرألو كنا نسمع ﴿در آيه 
اما از آنجـايي كـه معمـولاً بـراي قبـول چيـزي، گـوش از         ،معناي قبول نكردن است به

كـار  بـه » سمع«تعبير  ،گيرد اوامر از طريق آن صورت مياست كه تلقي عضوي ترين  مهم
» شـفاهاً «ضمن آنكه برخي معتقدند در منابع عربي كلاسيك، تعابيري مانند  ؛است رفته

وجـود  » الروايـهًْ الكتابيـه  «يـا  » شفاهيه«در مقابل » كتابتاً«يا تعبير » الشفاهيه الروايهًْ«يا 
تـوان  پس نمـي  ،، وقتي چنين تعابيري وجود نداردوجود اين با ).39: 1391شوئلر، ( ندارد
  . را حمل بر نقل شفاهي كرد» سمع«تعبير 

  » جعل«و » ضعف«تلازم  عدم. 2- 2
گذاري حديث و تنويع به صحيح و ضعيف، امري متمايز از نقل حديث اشاره شد كه ارزش

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir 

at
 1

3:
33

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
N

ov
em

be
r 

14
th

 2
02

1

http://journal.pte.ac.ir/article-1-572-fa.html


 1399پاييز ، 46، شمارة دوازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  46

دن روايـت نيـز   بو ها از سوي ديگر متمايز از مسئله مقبول و مردودگذاريارزش اين. است
 ـ ندرت مي ديد انتقادي نسبت به سند حديث، به. ستا دنبـال  ه تواند طرد يك روايـت را ب

كـه براسـاس    ؛ چنـان توان ادعا كرد كه چنين كاركردي بسـيار نـادر اسـت   مي. داشته باشد
دنبال نقـد   طرد روايت به ،)1/81: 1413خويي، (» لمناقشه في اسناد الكافي حرفهًْ العاجزا«

 اياي برتواند تنها قرينهاي كه طرد روايت از نظر سند، ميگونهتر است؛ بهبسيار شايع متني
بسته بـه نـوع    يضمن آنكه هر حديث. طرد خود روايت باشد در نهايتطرد متني روايت و 

 ةتوجـه بـه درج ـ   توجه به مدلول و موضوع آن و بـا  گيرد، بانقدي كه به آن صورت مي
مسير خاصـي را بـراي اسـتنباط     ،كند و از اين رود خاصي پيدا ميقوت و اعتبارش، كاركر

سند روايت ضعيف باشد و ما درصدد استنباط حكـم   براي مثال، اگر. كندكننده ترسيم مي
آن، جانب دوم تـرجيح  استحباب مدلول در دوران بين رد روايت و يا حكم به  ،فقهي باشيم

چنين ترجيحـي   )2/246: 1403مجلسي، ( »لغمن ب«ه مضمون احاديث كشود؛ چنانداده مي
يند اعتبارسـنجي روايـت   ااي از فردر نهايت نقد سندي حديث، تنها حلقه. نندكرا تأييد مي

  .سازساز است نه تصميماين وضعيت، فرايند نقد سند، قرينه با. است
يث بودن حد ارتباطي با مقبول و مردود گذاري حديث ضرورتاًعبارت ديگر، ارزش به
در ساختار خريـد  . بودن فرد با رنگ لباس او هيچ ارتباطي ندارد مانند اينكه عينكي؛ ندارد

امـا ايـن    ،كندميرا تعيين رتبه و درجه كالا  شكالا خود ةو فروش امروزي نيز توليد كنند
نيـز  » ضـعف «. بـالا توسـط مشـتري نيسـت     ةمعنـاي لـزوم خريـد رتب ـ    به مسئله ضرورتاً

ط با سند است و تلازمي با اصطلاح جعل در حوزه رد و قبول براسـاس  اصطلاحي در ارتبا
توجه هيچ  بسا روايت ضعيفي مورد قبول واقع شود و روايت صحيحي مورد چه. متن ندارد

بنـابراين رابطـه و نسـبت منطقـي      ).23/337: 1403بحرانـي،  (قرار نگيرد يك از عالمان 
ايجـاد همسـاني    رو اين از. استه وج حديث جعلي و حديث ضعيف، عموم و خصوص من

 چه براساس تعريف شيعه و چه براسـاس تعريـف اهـل   » مقبول«و » صحيح«ميان اصطلاح 
اسـت كـه نـزاع بـين     توجهي به اين مسـئله  بي. مل استأقابل ت» صحيح«سنتّ از اصطلاح 

 ـ دو را زياست؛  حاصل كردهموافقان و مخالفان اجتهاد رجالي را بي ه ايـن  طرف اين نـزاع ب
كيد صاحبان أاست و تاند كه مبناي نقل قرون متقدم، متكي به سند بودهمسئله توجه نكرده

ناظر به رد و قبول نيست و حـداقل آن اسـت    بودن روايات، ضرورتاً كتب اربعه بر صحيح
  . كه كاركرد فقهي داشته باشد
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ك لفظي، به سـختي  و اشترا» صحيح«البته ناگزير بايد اعتراف كرد كه بار معنايي واژه 
در » الصـحيح «واژه  صـورت ناخواسـته مـثلاً    شود و ذهن بـه مانع از قبول چنين تمايزي مي

از نظـر بخـاري ايـن     كـه حـال آن كند؛ تفسير مي »مقبول«معناي  عنوان كتاب بخاري را به
   .اصطلاح شروط خاصي دارد

  نقل از گذاريارزش تمايز. 2- 3
گذاري نظام ارزش ،ارتباط با سند حديث قابل تحليل استدر  هايي كه صرفاًيكي از پديده
از قبيل صـحيح، حسـن،    ،ويژه اصطلاحات رايجاصطلاحات حديثي به بيشتر. حديث است

گذاري در ساختار روايي، مبتنـي بـر    نظام ارزش. موثق، قوي و ضعيف چنين وضعيتي دارند
تمـايز ارزش . اسـت » نقـل « از» گذاريارزش«يند اسند و در عين حال مبتني بر تفكيك فر

معناي اولويت داشتن شفافيت طريق نقل بر گزينش هنگام نقل در ضـمن   به ،گذاري از نقل
، توجـه  معاملة يـك كـالا  شبيه اينكه امروزه در . رعايت كف و حداقل شرايط نقل است

لا نوع برند و ارتباط فروشنده بـا محـل توليـد كـا     نظربودن كالا از  اوليه خريدار به اصيل
نوع اطمينان خريدار نسبت به كالا، بـا توجـه بـه تفـاوت نـوع فروشـنده،       . معطوف است

مهـم ايـن   . شود تواند متفاوت باشد، اما به هر حال كالا به عنوان نياز خريدار معامله مي مي
گزينش بدين ترتيب، . بودن كالا، امكان رهگيري آن وجود دارداست كه در صورت جعلي

متقدم، چيزي جز اصرار بر تطبيق اين منابع بر ساختار فعلي نيسـت؛   روايات جوامع حديثي
ناشـي از   هـايي چنين گـزينش . اندها براساس ساختار روايي پديد آمدهحال آنكه اين كتاب

نگـاري توسـط   نگاري در كنار حديثهمزماني رجال. توجه به مباني ساختاري است عدم
قاعـده  »توثيقـات عـام و خـاص   «لعكس، و بـا » نقل ضعاف از ثقات« ةث، مسئليك محد ،

اخبـار  «، »الجمع مهمـا امكـن اولـي مـن الطـرح     «، قاعده »واسطه شهرت جبران ضعف به«
امكان بررسي و اجتهاد سندي، از مواردي است كه مفهـوم تمـايز ارزش   و اساساً» علاجيه

 بـر . كنـد مـي تر گذاري را روشنتعبير بهتر، اولويت نقل نسبت به ارزشگذاري از نقل و به
كثـرت نقـل   سـبب   توان گفت نقد تفاسير متقدم بهگذاري ميمبناي استقلال نقل از ارزش
آميـز  اگـر افـراط جنـون   « :نيز گفته استشيخ محمد عبده . نمايدروايت چندان موجه نمي
گونه روايات سست و ناروا كه موجـب بـدبيني و تمسـخر    اين ،طبري در نقل روايت نبود
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  ).13/298: 1990رشيدرضا، (» نوشتنمي... مايگي استگر بيديگران و نمايان
اين شدت و توصيف طبـري بـه جنـون، قابـل      گونه نقد باواقعيت آن است كه اين لبتها

مسئوليت نشـان دادن مفسـران متقـدم، قبـل از هرچيـز نيازمنـد       مل است و اصرار بر بيأت
گـذاري از  تمـايز ارزش  مبنـاي  بـر  اساساً. واكاوي صحيح ساختار روايي دوران متقدم است

رويكرد محدثي . لف به محتواي روايت نيستؤمعناي اعتقاد م به نقل، نقل روايت ضرورتاً
صـرف  (در آوردن رواياتي كه به صحت آنها اعتقاد دارد  لايحضره الفقيه منچون صاحب 

ش تفـاوت رويكـرد وي بـا رو    ةتواند نشان دهنـد ، مي)نظر از اقتضائات خاص فضاي فقهي
 هاي نگارش كتاب. يا تلاش براي تغيير ساختار نقل روايي متداول تفسير شودباشد و روايي 

هـا  شدن تدريجي اين كتـاب  كي از متمايزاهاي روايي، حصورت مجزا از كتاب اعتقادي به
ا رأوَا   « ه روايت مشـهور كاز ساختار روايي است؛ چنان ا رووا و ذرَوا مـ شـيخ  ( »خـُذوُا بمِـ

  .اين تمايز باشد ةتواند نموندر مورد بنوفضال نيز مي )389 :1411طوسي، 
  ادعاي جعل، آخرين راه حل. 2- 4

» جعـل حـديث  «ادعـاي  با وجود كم ارتباطي مباحث نظري و واقعي مربوط به جعل، اما 
هـاي   كـم نيسـت بررسـي   . است هودهاي تاريخ حديثي بهمواره راه حلي در تحليل گزارش

يخي در مورد يك موضـوع كـه در نهايـت، بحـث بـه ايـن جملـه تكـراري         روايي و تار
ها بـراي   كم اينكه يكي از احتمالات و راه يا دست »اين گزارش جعلي است«انجامد كه  مي

مقـدمات رسـيدن   ! متأسفانه. شود حل مشكل فهم روايت، به ادعاي جعلي بودن آن ختم مي
قدر آسان فرض شده است كه ايـن   آن - خصوص در فضاهاي غيرفقهي به- به چنين راه حلي 

دهد تا با درك كمترين تنافي بدوي بين مدلول تلقي شده از روايت،  مجال را به هر كس مي
هاي عقلي، تاريخي و غيره فرض كرده است، اقـدام بـه    با آنچه كه خودش با عنوان بداهت

د نقد واقـع مـي  نما با همين رويكرد مور روايات تحريف ،لامثبراي . طرح ادعاي جعل كند
تـدوين قـرآن پـس از وفـات      ةدربار) از عامه و خاصه( اين روايات ةبرخي مجموع. شوند
بيان فضل خلفا سبب اين توضيح كه جعل از ناحيه عامه به  با. دانندرا جعلي مي )ص(پيامبر

اي اسـت   ، به گونـه )ع(دست حضرت عليه و از ناحيه خاصه نيز نقل روايات جمع قرآن ب
واقعيت آن اسـت كـه نـوع گـزارش      لبتها. دشواستفاده مي ن انكار نسبت به خليفهكه از آ
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تحريـف،   ةپردازي انگار در هويت ،كننده نيست ثير برداشت برداشتأروايت كه خالي از ت
عنوان  پديده انتقال در روايات كه از آن با. بيشتر از پديده جعل اصطلاحي قابل دقت است

  .يند استابخشي از اين فر ،دشوروايات منتقله ياد مي
در مواجهه با يك گزارش، ممكن است گزارش به يكي از دو صـورت سـياه و سـفيد    

در مواجهـه بـا گـزارش     يرويكـرد چنـين  . رد كـرد  يعني يا بايد آن را قبول يـا  ؛شودديده 
تـرين   رويكرد حذفي به اين معناست كه اولين و مهم. ناميممي» رويكرد حذفي«تاريخي را 

حل در مواجهه با يك گزارش و روايـت، خـارج كـردن آن از مجموعـة روايـات و       راه
در  ،عدم نقل روايت مسموع توسط راوي براساس رويكرد حذفي. هاي مرتبط باشد گزارش

در اين ساختار، انضـباط يـك راوي    اساساً. است توجه بوده ساختار نقل روايي كمتر مورد
ضـعف   سـبب  با سند آن و عدم حـذف روايـت بـه    به دقت او در نقل دقيق روايت همراه

 ـ    از همين. سندي است خر وارد أرو نوع نقدي كه به رويكرد روايـي در تفاسـير روايـي مت
. پايبندي آنها به ضوابط نقل روايي در آن دوره، وارد نيست سبب به تفاسير متقدم به ،است

شايسته فقيه ناموري چون « :نوشته است تفسير صافياالله معرفت در مورد  تآيبراي نمونه، 
يـا  ؛ )2/209: 1418، معرفـت ( »گونه را در تفسير خود بياوردفيض آن نبود كه رواياتي اين

مقصـود مـن از بيـان روايـات     «اين توجيه مفسـر را كـه    الثقلين تفسير نوراينكه در مورد 
ت مخالف اجماع اماميه، بيان عقيده نيست بلكه آن است كـه مخاطـب بدانـد ايـن روايـا     

آميخـتن  هـم  و اين شيوه يعنـي در  دانستهكافي ن» ... است چگونه و از چه طريقي نقل شده
البته ). 2/216: 1418، معرفت( كرده است سره و ناسره در اين تفسير را به شدت نكوهش

عـالمي   ؛ به همين دليـل حذف و گزينش براساس متن، در فضاهاي فقهي قابل ردگيري است
  . شته استو به آنها اعتقاد دا دادهكه طبق آنها فتوا  هآوردياتي را روا) ره(چون شيخ صدوق

در غالـب تفاسـير    »اسرائيليات«توان براي نقل روايات موسوم به يكي از توجيهاتي كه مي
مشـترك   ةاز نگـاه محققـان امـروزي، اسـرائيليات نقط ـ    . استهمين مسئله  ،متقدم پيدا كرد

و ) 150توفـاي  م( سـليمان  بـن تفسيري مانند مقاتل اس،اس همين بر. آسيب تفاسير روايي است
از نقـل   1،در ميان محققـان  هانآوجود جايگاه ويژه  با) 310توفاي م( طبري جامع البيانتفسير 

                                                 
ر ميـراث فرهنـگ اسـلامي    يترين و سرشـارترين ذخـا  يكي از كهن: نوشته است تفسير مقاتلاالله معرفت در مورد آيت   1

  ).2/155: 1418معرفت، ( است
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از نگـاه برخـي، پـذيرفتن رواج ايـن      ).125 :1390دياري بيدگلي، ( انداسرائيليات ابايي نداشته
همگـان گذاشـتن آنهـا،     اختيـار  يليات گزاف و خرافي و دراساس و اسرائاندازه از روايات بي

  ).2/163: 1418معرفت، (شايد گناهي نابخشودني باشد 
آن چيزي است كه بايد در تحليل منابع متقدم در  بارويكرد حذفي، رويكردي متفاوت 

، به عنوان »جعل«كلي تلاش براي انتساب يك گزارش تاريخي به  طور به. نظر داشته باشيم
هـايي  اين رويكرد، نگارش ةنتيج. يك رويكرد حذفي است ةحل، نتيج اولين و آخرين راه

دليل نبـود رويكـرد    در فقه به. است كه به شدت قابل تأمل است الكافي الصحيح منچون 
 ـ. شاهديمرا شدن استنباطات فقهي  حذفي، تنومند وجـود   فقـه المعـاملات بـا    ،نمونـه  رايب

فـرضِ سـاختار  البتـه پـيش  . است روايات اندكي استوار شده ةپاي گستردگي مطالب آن، بر
 ـ   . ثير نيستأتمندي حديث، در نزاهت فقه از اين رويكرد بي  رايعلـم رجـال و درايـه و ب

 ةتوجه به اصالت ديرين ـ اين مسئله با. است فرضقبول اين پيش ةنمونه، اخبار علاجيه نمون
مندي اصلي آنها ترديد در اين ساختار ةثي كه مسئلهاي حديبودن برخي دانش فقه و نوپديد

پيراستگي فقه از رويكرد حذفي، ناظر به اصـل نظـام فقهـي و    البته . است توجه قابل ،است
توجه به ماهيت رفتاري  ارتباط آن با مجموعه روايات است و الا در مقام استنتاج فقهي، با

نابراين سـخن از كمبـود يـا نبـودن منـابع      ب. اي جز قبول يا رد يك روايت نيستفقه، چاره
تـوجهي را در   بسا دقت عالمان علوم تجربي بسان فقها در اين منابع، نتايج قابل چه و نيست

   1.آورد بار حوزه تفسير علمي به

بيش از آنكه ناظر بـه سـند حـديث     ،اصلي در مورد حديث است ةبنابراين آنچه مسئل
يعني بر فرض اثبات صدور حـديث و حتـي اثبـات     .مربوط به محتواي حديث است ،باشد

                                                 
) اسـتخراج علـوم از قـرآن   ( و منبعـي ) استخدام علوم در فهم بهتر آيات( در دو قالب كلي نگاه ابزاري »تفسير علمي«   1

براساس نگاه منبعي، رويكرد علمي مصطلح، در بهترين حالت چيزي جز همان اعجاز علمي قرآن و . است تبيين شده
رأي كريم و تفسير بـه  هاي بشري بر قرآنين حالت نيز روشي جز نوعي تحميل يافتهنوعي تفسير موضوعي و در بدتر

توانـد بـه رسـوخ نـوعي     ظهور چنين رويكردي به تفسير علمي، مـي . گري استگري و سلفينيست كه نوعي ظاهري
غـرب و   رويكردي انسدادي كه خاسـتگاه اصـلي آن، مواجهـه بـا رشـد صـنعتي      . تفسير شود» زدگي در تفسير عوام«

كه چنـين رويكـردي در دوره اوج تمـدن اسـلامي و      درحالي. واكنشي براي نشان دادن عدم تعارض قرآن با علم است
. اسـت  گيري تمدن عظيم اسلامي نبوده، مبناي شكلغيرهسينا و بروز دانشمنداني چون خوارزمي، زكرياي رازي، ابن

لاريسم ديني و تصور تعارض عقل و وحي و يا حداقل تفكيك ترين آسيب اين رويكرد در تفسير قرآن، نوعي سكو مهم
براساس اين نوع نقد، نگاه ديگري به تفسير علمي قابل طرح است و آن مبتني بر علـم بـودن قـرآن    . بين آن دو است

  .نداموضوع تفسير ،در اين رويكرد، همه آيات قرآن، حتي اگر ناظر به آيات علمي اصطلاحي نباشد. است
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زماني از صدور حديث و از بين رفـتن   ةتوجه به فاصل جهت صدور، مسئله آن است كه با
البته ايـن رويكـرد، بـرخلاف     .استن صدور و فضاي متن، برداشت از حديث چگونه يقرا

. ن راه حـل اسـت  نقد سندي و انتساب به جعل، اولـي  رويكرد رايج است كه در آن معمولاً
توجـه   بـا  ،واقعدر. كه در فضاي ساختارمند، انتساب به جعل، آخرين راه حل است درحالي

جعل  ةالبته توسع. به ساختار، مشكل اصلي در مواجهه با متون، فهم آنهاست نه اصالت آنها
در مواجهـه بـا   . به تحريف معنوي و تغيير فضاي متن، نوعي ورود به حوزه فهم متن اسـت 

كـه   طوري هاي بومي است؛ بهمبنايي در فهم متون، آسيب رايج پژوهشرشناسان نيز بيخاو
ضمن آنكـه بـر   . به جعل است آنانهاي مورد استناد اولين و آخرين حربه، انتساب گزارش

انتساب بـه جعـل، تنهـا     واقعدر. استاين امر آغاز راه كه فرض پذيرش جعل، بايد دانست 
ال جـدي مطـرح   ؤكند و اين س ـيند ادامه پيدا ميااما اين فر ،كندصورت مسئله را پاك مي

در  به همـين دليـل  است؟  جعل چه بوده ةشود كه چرا اين جعل صورت گرفته و انگيز مي
هـاي تـاريخي و قواعـد فهـم مـتن      اثبات اصالت حديث، نـوع برداشـت از گـزارش    ةحوز

  .ناپذير دارد ضرورتي اجتناب
  گيري نتيجه

اي است كه ارتباط ميان فضاي ذهني و واقعي آن نيازمند تقريري نـو   جعل حديث پديده
اي از  نمونه »عدم تمايز سنت واقعه و محكيه«و  »ماهيت راه حلي«، »تلقي بسيط«. است
در ساية اصلاح . هايي است كه بر تقرير سنتي از مفهوم جعل سايه افكنده است فرض پيش

 ـ     فرض اين پيش ، »شـمول تـاريخي  «. ر سـنتي وارد اسـت  ها، نقـدهاي جـدي بـه ايـن تقري
ترين مبناي اين مقاله در تقرير جديد  مهم »نوشتاري - ماهيت گفتاري«و  »محوريت سند«

بر همين اساس، نتيجة نقدهاي جدي به تقرير سنتي به پديده جعـل  . از مفهوم جعل است
مايز ت«و  »تلازم ضعف و جعل عدم«، »نقل شفاهي تلازم جعل و عدم« در مواردي چون

نتيجة اصلي اين مقاله آن است كـه پديـده جعـل    . قابل احصا است »گذاري از نقلارزش
از سوي ديگـر، ادعـاي جعلـي بـودن     . تواند بدون توجه به ساختار روايي تحليل شود نمي

يك گزارش نيز هميشه بايد به عنوان آخرين راه حل در مواجهـه بـا يـك روايـت يـا      
  .گزارش تاريخي مورد نظر باشد
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